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ای اجتما� ایران: مواجه نظامِ دا�ش� حا�م بر علومِ  انتقادی�  گفتمانِ   تحل�لِ 
 ۱شناسانه آس�ب نقادانه با رو�کردهای� 

 2منشآروین کیاست

 

 

 مسئله: آس�ب  ط�ح� 
�
 گرایی انگاری و تقل�لبژە شنا�، ا

  اکثرِ   گره خورده است. اگر به قسمت انتهاییِ  »راهکار«ي  پژوهی در ایران با نوعی کلیشهي مسلط فرودستشیوه

در    رایج   هايرویکرد  ا بنگاهی بیندازید،    اند،نشینی، اعتیاد و... نوشتهکه درباب فقر، حاشیه  پژوهشیعلمیمقالاتِ  

  شناسانه هاي آسیبچه که دست بالا را دارد رویکردآن  در این مقالات،  . آشنا خواهید شد   ایران   نظام علوم اجتماعی 

رویکرد حاشیهاست؛  فقر،  که  ابژههایی  به  را  و...  جرم  اعتیاد،  فرومینشینی،  منفصل  ابژهکاهندهایی    3انگاري. 

اختِ بافتارمندِ امور را و درنتیجه امکانِ شن  آورد به بار میزدوده  مند و تاریخفهمی غیررابطه  ،هاي اجتماعی پدیده

اصطلاح  شود. این بهاش پیدا میي راهکار سروکلهدر همین نقطه است که اسطورهکند.  گر سلب میاز پژوهش

کاهد؛ فرو می  تکین و جدا افتاده  اموريرا به    هاکه پدیده  ؛ نظم معرفتی  نظم معرفتی استواراندنوعی  بر    »راهکارها«

تیکه بر با  رانی هم  گذارانه است. نظام حکمحلیلی بیشتر قسمی سرگرمی سیاستاین چارچوب ت   بنابراین هدفِ 

شان از قبل مشخص  نتایج  بیشوکم  هایی که کند؛ طرحمیتصویب  هاي ثابتی را  ها، طرحنتایج این دست از پژوهش

انواعسوژه  .  است در  فرودست  گفتمانوي  پزشکیاقسامِ  و  پلیسی  حقوقی،  شود  هاي  می  بنابراین، برساخته  ؛ 

در این معنا، فرودستی  گفتمانی خودش درك کرد.  گیرند باید در منطق  که حول فرودستان شکل می  را  هایی سیاست

 هاست.  سوژهدنِ مندبوگر انتقادي نشان دادنِ موقعیتي تحلیلپیشینی نیست. وظیفهامري 

 
1 Pathological 

 (arvinkiasat079@gmail.com)   انتقادياجتماعیِ علومِ گرِپژوهش  ۲
3 Objectification  
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میهمان که  گفتمانی  طور  هر  وظیفه  هايکارکرددانیم،  دارد.  را  تحلیلخاص خودش  دادن ي  نشان  گفتمان  گرِ 

رود و منطق محور فراتر میگر گفتمان از سطحِ نوعی بررسی سوژهتحلیل  همین نتایج ناخواسته است.هاي  پیامد

شناسانه هم از این قاعده مستثنی نیست. هدف من در این جستار  . گفتمانِ آسیبکندمی  تحلیلها را  حاکم بر گزاره

ي خود درآورده  هاي همین نظام دانش است؛ نظام دانشی که علوم اجتماعی ایرانِ را تحت سیطرهنشان دادنِ پیامد

شود.  نشین تولید میست که حول انسانِ حاشیهي دانشیاز بدنه 4زداییطبیعت  من  است. به عبارت دیگر، هدفِ

سینما،    دست در  اي از اینهاي کارکردگرایانهمحدود به علوم اجتماعی نیست. رویکردرفاً  ي دانش صاین بدنه

شود  زتولید دستگاه معرفتی میشناسانه منجر به تولید/با بسطِ فهمِ آسیب.  شوند بازنمایی می  نیزادبیات، موسیقی و...  

فرودستان را خفه می اپیستمیک»    به سخن دیگر،  کند.که صدايِ  فرودستان را پیوسته 5این «خشونت  فرودستیِ 

 ست.  هاییزدایی از چنین گفتمانشاید بتوان گفت هدف من، مشروعیت کند.بازتولید می

نشینی، فقر، اعتیاد، جرم و... تولید  که حولِ حاشیه  مقالاتی با بررسی تعدادي از  کنم تا  در همین راستا، تلاش می

ساند، ضعفشده از  را  این جستار  اصلی  منابع  دهم.  نشان  را  تحلیلی  این چهارچوب  پیامدهاي  و  هاي  ایتها 

اند. پرسش این تحقیق این  منتشر شده  انسانیرسمی علوم    هايِدر ژورنال  بیشوکم  شانهمه  اام؛ اممختلفی برداشته

آسیب  :است رویکردهاي  ناکارآمدي  علارغم  بر چرا  حاکم  منطق  از  توجهی  قابل  بخش  هم  هنوز  شناسانه، 

شناسانه  چرا گفتمان آسیب  : ت دیگر، باید پرسیدبه عبار.  کندپیروي میگذاري کشور از همین چارچوب  سیاست

می ادامه  خود  بقاي  به  بدیلکماکان  ساختن  براي  و  منطق   -دهد  در  هم  و  اجتماعی  علوم  دانش  نظام  در  هم 

 تلاش جدي وجود ندارد.   - رانیحکم

 

 تحقیق  ی روش و مفاه�مِ توض� در�ارەسازی: از اغتشاش فضایی تا د�گری

کند تا از  تلاش می  این روشست.  طور که در مقدمه هم گفتم، روش این جستار، تحلیل گفتمان انتقاديهمان

را نشان دهد؛ بنابراین در همین   آن بودن  کارمحافظهیا    هاي یک نظام دانش، میزان انتقاديمجراي بررسی گزاره

ست و برخلاف رویکردهاي  ن داراي موضعِ مشحصیگفتما  گرابتداي کار باید این را در ذهن داشته باشیم که تحلیل

 
4 Denaturalization  
5 Epistemic violence 
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ایستد و  شده میهاي فراموشانسان  تحلیل گفتمان انتقادي در کنارِ   ؛ در نتیجه،طرفی ندارد پوزیتیویستی ادعاي بی

خواهیم بفهمیم که چه اموري  در تحلیل گفتمان انتقادي می . سخن گفتن دهد امکانِ ، هاکند به این انسانسعی می

هاست؛ به عبارت  معناي به گزاره درآوردنِ پدیدهپذیري بهشوند. رویتمی  7ناپذیرو چه اموري رویت 6پذیررویت

ناپذیر وجوهی از پدیده هستند که  بررسی نحوي بازنمایی جهان است. از سوي دیگر، امور رویت  ، دیگر، هدف

. جهان، به خودي این نیست که جهان پیش از بازنمایی وجود ندارداین به معناي  شوند.  د و به حاشیه رانده میطر

چیز تغییر  شوند، همهبه گزاره تبدیل می  ها جریانکه همین  هاست؛ اما به محض ایناي از جریانخود، مجموعه

ي جهان و فهم آن (یا فهم یکی از وجوه  گفتن دربارهاي خاص براي سخن  معناي: «شیوهگفتمان بهساً اسا  کند.می

ها گفتمان  اي از گزارهتعبیر فوکو: «درصورتی به مجموعهیا به  ). 18، ص1389آن) {است}) (یورگنسن، فیلیپس،  

(صورت فرماسیون  یک  به  که  گفت  تعداد  خواهیم  از  {گفتمان...}متشکل  باشند.  داشته  تعلق  گفتمانی  بندي) 

هاست که بتوان گروهی از شرایط لازم براي وجود آن را تعریف کرد. گفتمان در این معنا یک گزارهاز محدودي 

مثالی و بی تاریخیصورت  انتها  به  تا  ابتدا  از  نیست {...} گفتمان  {...} است که پاره  -ستزمان  تاریخ  از  اي 

کتاب   نقل از  :کند (فوکومی  مند خود را تحمیلهاي خاصِ زمانها، تحولات و صورتبنديها، تقسیممحدودیت

اي  است: گفتمان به بررسی مجموعه  روشن). حرف فوکو در این نقل قول بسیار  35، ص1389یوگنسن و فیلیپس،  

گزاره میاز  انواع ها  که  تقسیمپردازد  بیرونبنديواقسام  درونها،  و  و  بودگیبودگی  می  تغییراتها  رقم  ند؛  نزرا 

عبارت دیگر: «ما . بهکندمی  ایفاجا  نقش بسیار مهمی در این  -شوند از طریق آن بیان میها  که گزاره  - بنابراین زبان

وجه بازتابی از یک واقعیت از پیش موجود نیستند،  هیچ کنیم که بههایی از واقعیت خلق میبا کمک زبان، بازنمایی

ساخته ي جهانی پیشدهندهبازتابفاً  زبان صر  ). 29در حقیقت زبان در برساختِ واقعیت نقش دارد» (همان، ص

کند، بلکه  «واقعیتی پیشینی را منعکس نمی  :زبان   ، این معنا  در   کند.نیست؛ زبان در ساخت واقعیت مشارکت می

  نیز تحلیل گفتمان انتقادي    ). 147، ص 1403سازد» (استوري،  بخشد و بر میدسترسی ما به واقعیت را سامان می

کند.  می  تحلیلي برساخت جهان و پیامدهاي این برساخت را  نحوه  این روش.  کندبررسی میرا    مسئله  همین

و استثمار،   دهندموجود را طبیعی جلوه می  وصعست که  غالبی  هايروایتبه دنبال نقدِ  تحلیل گفتمان انتقادي  

 
6 Visible 
7 Invisible  
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می توجیه  را  و...  فقر  پدیدهتبعیض،  حیات،  بسکنند.  روایت  8گانهاي  اما  همهاست؛  مسلط  به  هاي  را  چیز 

اکثر مردم، تبدیل شده است. تحلیل گفتمان انتقادي از    9دهند که به بخشی از فهم متعارفخوانشی تقلیل میتک 

 آورد. ها را فرآهم میاز این گفتمان گذارِدهد، امکانِ گر قرار میطریق ابزارهاي ارزشمندي که در اختیار پژوهش 

میعلاوه تلاش  انتقادي،  گفتمان  تحلیل  از   تا   کنمبر  تعدادي  منظور،  بدین  کنم.  استفاده  هم  مضمون  تحلیل  از 

هاي مربوطه ام. زیر هر عنوان، نقل قولاند استخراج کردههایی را که بین مقالات مختلف، مشترك بودهمایهدرون

ها نقش بسیار مهمی  این کلیشه  شوند.ها دائم بازتولید میاي از کلیشهرا خواهم آورد تا نشان دهم چگونه مجموعه

ها (یا همان مضامین مشترك)،  ي این کلیشهگونهتکرارِ افراط   کنند. به سخن دیگر، بادر بقاي فرودستی، ایفا می

شود. بنابراین، هدفِ من نشان دادنِ وجوه رود، که پیوسته در اشکال مختلفی تکثیر میتنها فرودستی از بین نمینه

  ازي س پلیسیسازي،  یابد. دیگريضرورت می  نیزمشترك تمام این مقالات است؛ از این روست که تحلیل مضمون  

 مضامینی هستند که توانستم از مقالات، استخراج کنم. از جمله   ، بخشی)(یا همان آگاهی  بخشیو توان

انتقادي و تحلیل مضمون، در آشکار کردن کاستی هاي هاي پژوهشها و پیامدترکیب دو روشِ تحلیل گفتمانِ 

با چه ساً کنند تا در گام نخست بفهمیم اسامیگشا هستند؛ زیرا این دو روش، به ما کمک شناسانه بسیار راهآسیب

کنیم و مسئله را هم در جزئیت و هم    عبور  ايهاي بعدي بتوانیم از امر کلیشهرو هستم تا در گامهایی روبهپدیده

 .بشناسیمدر کلیتش، 

 رانی طق حکمي من گیري از نظریات میشل فوکو دربارهکنم تا با بهرهدرکنار استفاده از این دو روش، تلاش می

بهجدید آسیب،  گفتمان  تداوم  احتمالی  علل  درباره بررسی  فوکو  نظریات  از  راستا،  این  در  بپردازم.  ي  شناسانه 

. فوکو در  بهره خواهم جستبراي فهم بقاي مطرودبودگی فرودستان    »11قدرت انضباطی«و  10  »سیاستزیست«

پردازد.  سیاست میبه بسط مفهوم زیست  از جامعه دفاع کردباید  و    اراده به دانستن،  سیاستتولد زیستسه کتابِ  

 .  خواهد بود  باید از جامعه دفاع کردو  اراده به دانستنبر دو کتاب من تمرکز  

 
8 Multiple 
9 Common-sense 
10 Biopolitics 
11 Disciplinary power 
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ي فرودستی  اي از پدیدهمفهومی به ما کند تا بتوانیم فهمی غیرکلیشهشناختیهدف این است که این چارچوب روش

گذاري کشور شناسانه بر فضاي علوم اجتماعی و سیاستي گفتمان آسیبي سلطهواسطهداشته باشیم؛ فهمی که به

چیزیی   براي شان  نشینان است کهرانده شده است. در این معنا، کل هدفِ من نقد روایتی از زندگی حاشیه  حاشیهبه

 شدگی  به همراه نیاورده است. فراموشحذف و  ، طرد جز

 

 سازی مضمون نخست: د�گری

قائل  . این رویکرد  هاي جهان استو دیگر بخش  اهوسخت میان انسانمعناي کشیدن مرزي سفتسازي بهدیگري

بندي جهان  را از مجراي قسمی تقسیم  12. شاید بتوان مدرنیتهاستها، موجودات و اشیتمایز جدي میان پدیده  به

 مان توانیم محیط پیرامونبهتر مییک کنیم،  هاي مختلفی تفکهم فهمید. بر اساس این نگاه، اگر جهان را به بخش

که باید خطی قاطع میان خود و دیگري  همین است؛ این  نیز  13ي پوزیتیویستیرا بشناسیم. منطق حاکم بر اندیشه

دهد: زنانگی/مردانگی، حیوان/  نشان می 14هاي دوتاییواقسام تقابلمدرنیته خودش را از طریق انواع ساً کشید. اسا

احساس/عقل،   مهم  خرد/ جنونانسان،  همه  از  پژوهشو  هدف  خود/دیگري.  واسازيِتر،  انتقادي،  این   15گر 

ي  ها را به منزله برد و پدیدهها را از بین میتوان به نوعی سیالیت اندیشید که این مرز، میبنابراینهاست.  دوگانه

تنیدگی امور،  ها نیست و به درهمماندگار قائل به این مرزي درونکند. اندیشهتحلیل می  16ماندگاراموري درون

کند؛ بنابراین از ل تحلیل میمثابه یک کُ ها را بهپدیده  -17برخلاف علیت مکانیکی  -ماندگارعلیت درونباور دارد. 

منظر ندارد  ،این  وجود  بیرونی  امر  میهمه  ؛ هیچ  معنا  مجموعه  یک  درون  را چیز  معلول  مکانیکی،  علیت  یابد. 

نیز مبتنی بر همین نوع   انگارِ مدرنتیهي دوگانهاندیشه  دهد.کند و علت را بیرون از معلول قرار میانگاري میابژه

هست که این    گردد که معلول را «تبیین» کنند؛ براي همین همدنبال عللی میعلیت است. منطق پوزیتیویسم به

هاي  گردد. اما اگر به این مدلشده میکند و به دنبال میزان واریانس تبیینترسیم می  18هاي تحلیل مسیرروش مدل

 
12 Modernity 
13 Positivist 
14 Binary Oppositions 
15 Deconstruct  
16 Immanent  
17 Mechanical causality 
18 Path analysis  
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از گیرد که  رایج در علوم اجتماعی نگاه کنید، متوجه خواهید شد که معلول در نسبتی فرودستانه با عللی قرار می

 شوند.  خارج بر آن تحمیل می

شناسانه،  هاي آسیبهایی خوب/بد است. تحلیلهاي شهر، به مکانبندي فضاسازي، تقسیمشکال دیگريیکی از ا 

به  را  «خوب»، حاشیه  فضاهاي شهري  ترسیم  میبا  بازنمایی  «آلوده»  مکانی  مثلاًمثابه  مقالات   کنند.  از  یکی  در 

«با شناسایی ویژگیمی بزهکاري وهاي کالبدي مکانخوانیم:  این شرایط می  هاي مناسبِ  تغییر  از بروز  با  توان 

ناهنجاري از  پیشبسیاري  در سطح شهر  (کلانتري ها  را دشوار ساخت»  آن  ارتکاب  امکان  یا  و  نمود    و   گیري 

روبه).  58ص،  1398همکاران،   دوفضا  برساختِ  با  قول،  نقلِ  این  «فضاي  در  و  مناسب»  «فضاي  هستیم:  رو 

منطق  یقاً  یابد. این دق» کاهش میبزه» را کم کنیم، میزان «خیزجرمکند که اگر فضاهاي « مینامناسب». این مقاله ادعا  

افتاده تقلیل نشینان را به امري تک که فضاي زیستِ حاشیهشناسانه است؛ اینهاي آسیبي حاکم بر تحلیلوارهشئ

غیرحاشیه با فضاي زیستِ  آن  نسبت  تحلیل  از  و  کنیمچشمنشینان  دهیم  دیگر، ساختمان  .پوشی  عبارت  ها، به 

جا،  که نسبتی با غیرحاشیه برقرار کنند و برعکس. اما در اینشوند مگر آنهاي حاشیه ممکن نمیها و مغازهپارك

اي که نوعی ابژه است که باید آن را تغییر داد تا شاید میزان «جرم و  نشینان نه امري رابطهفضاي شهريِ حاشیه

خوانیم: «تغییر در طراحی فضاهاي گم و فاقد دید بصري  جاي دیگري از همین مقاله می جنایت» کاهش یابد. در

نشدن جرم به علت تاریکی که که بنا بر علل مختلف از جمله علل فیزیکی و کالبدي، نبود روشنایی و آشکار  

جا هم ). در این58ص   (همان،  دکنند» باید در دستور کار قرار گیرفضاهاي مناسبی را براي ارتکاب بزه فراهم می

نشینان و تحلیل آن بر مبناي نوعی  سازي از فضاهاي شهريِ حاشیههمان منطق تکرار شده است؛ یعنی دیگري

مند هستند و باید  ها تاریخانگاري محیطی. این تصور نیوتونی از فضا از درك این نکته عاجز است که پدیدهابژه

بافتارزدوده اي  شود؛ پدیدهتبدیل می  وجهیاي تک پدیدهبه     جا فضادر این  اما  ها را در رابطه باهم، تحلیل کرد.آن

 که هیچ نسبتی با دیگر نقاط شهر ندارد. 

چه که حاشیه را به حاشیه ست. در این معنا، آني مهاجر/بومیدوگانه  جعل  مبتنی بر  سازيدیگري  دومین نوع 

بیشتر  تبدیل کرده است (یا دست کم یکی از علل)، مهاجرانی هستند که چه از روستا و چه از کشورهاي دیگر (

م شوند و در  جدید، ادغا  توانند در جامعهاند. بر اساس این گفتمان، مهاجران نمیافغانستان) به «جنوب» شهر آمده

تر در امور مدنی  هاي مهاجر کمخوانیم: «گروه اي دیگر میآورند.» در مقالهنتیجه  «به رفتارهاي انحرافی روي می
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براي زندگی جمعی را تضعیف میو شهروندي مشارکت می انتظارات  روابط،  کنند؛ چراکه شکلکنند و  گیريِ 

. در این نقل قول، مرز سفت  ) 303ص ،  1399و همکاران،    اعتماد و لذا انتظارات نیازمند زمان است» (خضري

وسختی میان خودي/غیرخودي کشیده شده است. در این شکل از بازنمایی،  غیرخودي عامل نفاق، محسوب 

ها با مصرف که افغانستانیاین  ستیزي هم داریم؛هاي مختلفِ افغانستانکارانه را در موجشود. این نگاه محافظهمی

تنیدگی سطوح شود درهمناپذیر میجا، رویتچه در اینکنند. آنام جرم و جنایت، حاشیه را «ناامن» میمنابع و انج

جاي پرسش از شود؛ چراکه بهواره می، حاشیه بازهم شئیبه این اعتبار  مختلفی از رنج، استثمار و تبعیض است.

درون تولید حاشیه، همهعللِ  به گروهی خاص، فروکاسماندگارِ  از همین مقاله  ته میچیز  شود. درجاي دیگري 

جرح، شده است  وناهمگنی قومی... منجر به تضادهاي قومی و برخی از جرائم مانند سرقت و ضربخوانیم: «می

این303(همان، ص  در  می).  را  دوگانه  همان  اثر  و  رد  هم  غیرخوديجا  دربرابرِ  بومیان  از بینیم:  این شکل  ها. 

حاشیهدیگري بین  نتیجهسازي،  در  دارد.  وجود  هم  سلسهنشینان  رویکردي  نگاه،  این  بومیي  میان  و مراتبی  ها 

بعدي نیست، بلکه حاصل تقاطعِ  توان گفت که طرد اجتماعی امري تک آید؛ بنابراین، میها به وجود میغیرخودي

به شکل متفاوتی طرد  کند،  ي شهرِ تهران زندگی میهاي مختلف است. مثلا زن بلوچی که در حاشیهزدگیبیرون

اما وقتی همین زن بلوچ در نسبت  اش است.  و جنسیت  ي او حاصل برخوردِ قومیت، طبقهي زیستهشود؛ تجربهمی

 کند. اشغال میاجتماعی  مراتبگیرد، جایگاه بالاتري را در سلسلهبا یک زن افغانستانی قرار می

بامهارت/بی  ساختمبتنی بر  سازي که در مقالات پیدا کردم  آخرین نوع دیگري است. بر  مهارت  تقابل دوتایی 

انسان دوگانه،  این  حاشیهاساس  موجوداتهاي  نمی«بی  ینشین،  درنتیجه  و  هستند  «ارزش مهارت»  توانند 

این  19شانبازاري» افزایش دهند. در  ابژهجا هم حاشیهرا  مرکزشود؛ بهیانگاري منشینی  از منطقِ  -جاي پرسش 

ایمان    مثلا  یابد.ندیده»، تقلیل میهاي منفردِ «تعلیمچیز به اذهانِ سوژهاشیه، همهح  حبیب احمدي و محمدتقی 

  - اندازفقر مثلِ عدم تمایل به پس  -هاي فرهنگنشینی و مشخصهداري بین حاشیهي معنی) معتقدند که رابطه1384(

شود؛ حیاتی که براي بقاي خود به کارهايِ  ناپذیر میحاشیه، رویت  دِمنحیاتِ بدن  نقلِ قول،  در این  .وجود دارد

بیات در  مختلفی روي می ایرانهاي خیابانی: جنبش تهیسیاستکتابِ  آورد. آصف  به همین مسئله   دستان در 

دهند،  هایشان را برمبناي یک استراتژي آگاهانه انجام نمیهاي فاقد امتیاز، فعالیتگروهد: «نویس پردازد. بیات میمی
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نیروي پیش آبرومندانه» (ي آنبرندهبلکه  بقا و زندگی  این 25، ص1399بیات،  ها، ضرورت است؛ ضرورت   .(

تهی شوند؛ اما ضمن توسل میها براي بقاي خود به اقتصاد غیررسمی مدستان شهري». آنهمان «پیشروي آرامِ 

بازتولید  این درجهت  می  حیاتکه  بر  گام  میخود  رقم  را  مهمی  تحولات  موضوع دارند،  بنابراین،  زنند. 

شناسانه از درك این هاي آسیبي فرودستان است. تحلیلداشتن/نداشتن مهارت نیست؛ بلکه فهم زندگی روزمره

همین رویکرد   اساس  بر .  کنندبررسی میقِ حاکم بر اقتصاد رسمی،  چیز را بر اساس منطو همه  اندناتوانها  پویایی

پذیرفته «در مشاغل را  ها توان آنشوند؛ چون، دراکثر موارد، نمیمهارت» محسوب مینشینان، «بیاست که حاشیه

دستان، حیاتِ تهی  دیگرِ  هايِمشاهده کرد. بازهم در این مورد شاهدِ پیوندخوردنِ رنج، طرد اجتماعی و مولفه  »شده

امکان مطالبه کردن اساً  یابی دارند و نه اسهایی که در بخش غیررسمی شاغل هستند، نه امکان تشکلهستیم. انسان

باید تاکید را روي    ،مهارتسازي چون بامهارت/بیي دیگريهاجاي تمرکزبر دوگانهبنابراین، به  هایشان را.خواست

 عدالتی گذاشت. عوامل بازتولید تبعیض و بی

 

 سازی مضمون دوم: پل��

عنوان تهدیدي  نشینان همواره بهحاشیه  پلیس و جامعه است.  20يسازي درپی بسط و گسترش نگاه خیرهپلیسی 

اي  هاي تودهنشینان منبع اصلی شورشخوانیم: «حاشیهدر یکی از مقالات میمثلاً  اند.  براي «امنیت کشور» تلقی شده

بی به علتِ عدم شکلو  ایران هستند که  گروههدف در شهرهاي  براي طبقاتِ  گیريِ  تهدیدي مهم  مدنی،  هاي 

- کند که اگر حضور نیروهاي امنیتیاین گفتمان ادعا می  ). 76، ص1389ی امیري و خدائی،  متوسط هستند» (صالح

ي  نشین افزایش یابد، میزان «بزه» کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، حضور مقتدرانه لیسی در مناطق حاشیهپ

توان در انواع و اقسام  را می  شود. نمود این گفتمانها منجر به «سر و سامان» یافتن امور میي شهرپلیس در حاشیه

مبارزه با مواد مخدر: «معتادان به مواد مخدر    16ي  ها مشاهده کرد. بگذارید مثالی بزنم. براساس مادهگذاريسیاست

) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام  15) فاقد گواهی موضوع ماده (8) و (4ي ( گردان مذکور در دو مادهو روان

شوند...» (ویکی  در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداري میتا سه ماه    قضایی براي مدت یک
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 کاهشِ  ،قانوننشینان است. هدف از این  پلیسی با حاشیه-ي ضربتی ، یکی از مصادیق مبارزه16ي  حقوقی). ماده

است؛ مواد مخدر  ب  مصرفِ  قانونی  فشار  از  استفاده  برنامه  این  کلی  «هدف  دیگر:  عبارت  کردن،  به  درگیر  راي 

صورت به شکل تزریقی اختلالات مصرف مواد است که به  مبتلا  خانمانِبی  داري و درمان آن دسته از افرادِنگه

اما دو امر در   ). 18، ص 1403گنجی،  کنند» (ي خدمات موجود در جامعه مراجعه نمیداوطلبانه به جایگاه ارائه

  ماهِ مهر   مِ میهن در دوي همکارآمدي این طرح و دیگري پیامدهاي آن. روزنامهشود: یکی  ناپذیر میجا رویتاین

امنیتیکند که ناکارآمد بودن راه، گزارشی تهیه می1404 دهد. در این  پلیسی را به خوبی نشان می-حل گفتمان 

منطقه شهردار  می  12ي  گزارش،  از  تهران  «بیش  سامان  10گوید:  متجاهر  معتاد  شدههزار  از ان دهی  پس  اما  د؛ 

محله اولین  میبازگشت،  مراجعه  آن  به  که  گیرد» اي  قرار  توجه  مورد  موضوع  این  باید  که  است  هرندي  کنند 

انتقادي حوزهیک پژوهشنه  را    حرف). این  1404،  میهنهم( ي علوم اجتماعی، که یکی از مقامات رسمی  گر 

شان  کنندگان مواد مخدر از سطح شهر و فرستادنرفآوري مصگوید. این گفتمان پلیسی با جمعشهرداري تهران می

ي معتاد را از سطح خیابان بدن سوژهرفاً  . این طرح صهیچ مشکلی را حل نکرده استهاي ترك اعتیاد،  به کمپ

اکنون، باوجود سپري  . «هم د گردبازمی  جاهاي مشابه  بهبه  همین سوژه  اما پس از مدتی    ؛دهد به کمپ انتقال می

توان ادعا  ي قضائیه، میي مراقبت پس از خروج معتادان از سوي قوهنامهسال از تصویب آیین  10از  شدن بیش  

به حال خود    کرد که اکثریت غالب افراد دستگیر و نگهداري شده، پس از خروجِ از مراکزِ درمان اجباري، عملاً

ي برخوردِ  نحوه  ).25، ص1403جی،  گیرد» (گننظارتی براي آن صورت نمی-رها شده و برنامه و اقدام حمایتی 

با مسئلهگفتمان آسیب اعتیاد را میشناسانه  از مهمي  «اعتیاد یکی  ترین  توان در همین یک جلمه مشاهده کرد: 

  ي محمدي ایران است که ابعاد مختلفِ جامعه را تحتِ تاثیرات منفی خود قرار داده است» (مسائل اجتماعی جامعه

اي فارغ از هرگونه شود؛ پدیدهدست تبدیل میاي یک در این نقلِ قول، اعتیاد به پدیده  ). 10، ص1404و همکاران،  

اي چون اعتیاد دوري کند و  بخشی به امر پیچیده. اگر قرار است طرحی کارآمد باشد، باید از هرگونه کلیتتعین

بردارد.  گام  این موضوع،  بافتارمندِ  فهمِ  آبانِ سال  بیاورمي  دیگر   مثالِ   بگذارید  درجهت  در  از  1394.  تعدادي   ،

در گزارشی   را آتش زدند.   » حقانی«هاي پاركِ  خواب) چادرهاي کارتن سابقغارِي هرندي (دروازهساکنان محله

کارتنمی به  ناباورانه،  اقدامی  در  شوش،  هرندي  خیابان  در  ناشناس  گروهی  پیش  «چندي  هاي  خوابخوانیم: 

در همین زمان بود که  بیش  وکم).  1394ور شدند» (باشگاه خبرنگاران جوان،  حملهکرده در پارك حقانی  بیتوته
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بوستان زندگی «سه پارك خواجوي کرمانی، بهاران و حقانی را بهم أسیس  با ت   تا   شهرداري تهران تصمیم گرفت

شود»  ها رفع میخود، آسیبخوديبهدر این منطقه،    سازوشهرداري معتقد بود که «با آغاز ساخت  چونمتصل کند»  

کنند،  ). اما در عمل این اتفاق رخ نداد و بنابر گواهی بسیاري از کسانی که در همان منطقه زندگی می1397(ایسنا،  

خوانیم: «میترا عظیمی، در گزارشی می  ها تبدیل شد.خواب بوستان تازه تاسیسِ زندگی هم به محل تجمع کارتن

هاي ساکن  خانمان، در توضیح بیشتر این مسئله، به بیاي دانشگاه علامهنطقهریزي شهري و توسعه ماستادیار برنامه

کنند که چنین خانمان در آن مناطق زندگی میهزار نفر از افراد بی  5کند: «حدود  ي هرندي و شوش اشاره میمحله

ازي منطقه را ترك سودنبال چنین ساختها شاید بهخوابشود. کارتنرفتاري باعث رانده شدن همین افراد می

سال پس از تملک    4خوانیم: «  ). در گزارش دیگري می1399شوند» (میدان،  کنند؛ اما به جاي دیگري منتقل می

ي مصنوعی و آمفی  ها در مرکز محله، پس از پراکنده کردن معتادان به سایر نقاط شهر، پس از احداث دریاچهخانه

ظهر اخطار   12پارك، چند دقیقه قبل از پیش از آغاز ساعت  نگهبانان  تئاتر و پارك علمی و فناوري حالا یکی از  

همین    ).1399جا» (عصر ایران،  هایتان باشید و بروید از اینپارك امن نیست، مواظب گوشی  12دهد که «بعد از  می

،  1379اجازه دهید مثال دیگري بزنم. در سال    دهد.امنیتی را نشان می-دو مثال، عمق ناکارآمدي گفتمان پلیسی

خوانیم: هاي این محله کرد. در گزارشی میسفید رفت و شروع به تخریب خانهي «غربت» خاكپلیس به محله

ي «غربت»، ي پلیس به محلهیک ساعت بعد از حمله،  1379اسفند    6ها براي بازسازيِ خیابان نبود. صبح  «کانکس

ي عربا» خالی هاي «کوچهها و خانهي عربا». ولی آلونک ها پر شد از اسباب زندگی اهالیِ «کوچههمان کانکس

کردند. «در هایشان را تماشا میخانه  ). مردم نشسته بودند و تخریب1403کار افتادند» (اعتماد،  ها بهشد، بولدوزر

طبقه و   10کاره  جوادیه است. ساختمان متروکه نیمه  144ي سبزرنگ کلانتري  رفتگی بین دو مغازه، دروازهگود

سفید  بعد از تخریب این محله، نام خاكاند (همان).  ي «عربا» ساخته شدهجوادیه، روي آوار کوچه  144کلانتري  

پلیسی شاید بتوانند میزان جرم  -هاي ضربتی طرح  را به «گلشن» تغییر دادند. اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، این 

در همین مورد خاك سفید، جرم لاً  اي کاهش دهند؛ اما درنهایت تمام این اقدامات، موقتی هستند. مثرا در منطقه

هاي پلیسی که امر جزئی  به مناطق دیگري رفت: از هرندي تا شوش و... بنابراین، این طرح هم مانند دیگر طرح

ها بستر کل نفهمیم، بازهم شاهد این برنامه  در   دنبال نداشت. اگر جز راي چندانی بهکند، فایدهاري میانگرا ابژه

 کنند. تنها در ضدیت با فرودستی نیستند، بلکه فرودستی را بازتولید میهایی که نهخواهیم بود؛ برنامه
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نشین به محلِ درآمدزاییِ  انسان حاشیه  پیامدهاي این گفتمان چیست؟ این وجه از قضیه کاملا آشکار است: بدنِ

ي «نتیچه، فوکو در مقاله  هاي ترك اعتیاد.شود: از دادگاه تا بهزیستی از بهزیستی تا کمپنهادهاي مختلف تبدیل می

ي من، و حجم درحال فروپاشی {است}) گوید: «بدن: سطحِ ثبتِ رویدادها، مکان تجزیهتبارشناسی و تاریخ»، می

فِ  ذکند، بلکه منجر به طرد و حتنها مشکلی را حل نمینه  این خشونتِ سیستماتیک ).  153ص،  1389(فوکو،  

شناسی شناختی و روانخوانیم: «از نظر روانهاي اجباري میمثلا در مورد کمپ  شود.نشین میهاي حاشیهانسان

شده قرار نامناسب و تحقیر   صورت اجباري دستگیر شده و براي مدتی طولانی در شرایطی اجتماعی، افرادي که به

وارد چرخهمی از دست دیده و  را  ارزشی وجودي خود  نفس و  از مدتی عزت  ثانویه گیرند، پس  ي کجروي 

پلیس آبادي؛ رئیس، حمیدرضا حسین1389«آبان ماه سال    .آورم مثالی دیگر می  ).26، ص 1403(گنجی،    شوند می

براي مجرمان مواد مخدر و   اجباري  کار  ارودگاه  اولین  فعالیت «شفق»؛  که  داد  با موادمخدر، خبر  مبارزه  وقت 

ایران،   آغاز شد» (عصر  تهران  در  آو ).  1400معتادان خیابانی،  اردوگاه  این  به  که  از کسانی  بود،  ریکی  ده شده 

نخ بود. ما یه نخ سیگار رو با سه تا نون    3ي سیگار هر نفر، روزانه  «همه، همیشه گرسنه بودیم. جیره  گوید: می

ها سالن که خودش از بهبودیافته  مسئولها از گرسنگی، یه نون لواش دزدید.  کردیم. یه روز یکی از بچهعوض می

فروختن بازیافتی» (همان).  کردن و میدادن. قایم میها رو نمیي نون بچهي سبز افتاد به جونش. سهمیهبود، با لوله

زده و جو و لوبیا، کل غذایی  کند که: «توي اردوگاه خبري از صابون نبود. نون کپک یا زندانی دیگري روایت می

شدیم، تا آخر شب، دائم تو صف  خوانیم: «از صبح که بیدار میدر روایتی دیگر می  دادن» (همان).بود که به ما می

طور همان  شویی بود» (همان). تا دست  5نفر، فقط    1200شویی، صف سیگار، صف غذا. براي دیم؛ صف دستبو

نشینان، خودش  طورکلی، حاشیهاعمالِ خشونت بر بدنِ معتادان و به  اامنیتی، ب-که مشخص است، گفتمان پلیسی

 کند. را بازتولید می

پژوهشی هستیم. اگر به پلیسی در انتهاي مقلات علمی-یتیهاي امنعلارغم تمام این موارد، بازهم شاهد توصیه

یکی از  بارها تکرار شده است.  وبینید که این مضمون بارهاها مراجه کنید، میبخش «راهکارهاي» این پژوهش

هاي  بخشی به فعالیتراهکارهایی که در مقالات ذکر شده است، افزایش حضور پلیس در منطقه است: «اولویت

برپای استفادههپلیس  فناوريي  از  بیشتر  جغرافیاییي  اطلاعات  نوین  ص هاي  همکاران،  و  (کلانتري  ، 58ست» 

مقاله1398 در  محله).  «موردپژوهی  جرمي  فرآیندي  ساختارها،  محله خیز:  در  جرم  وقوع  سازوکارهاي  و  ي  ها 
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). این امر 1399(خضري و همکاران، سال    ي «پلیس» استفاده شده استبار از کلمههرنديِ شهر تهران»، چهارده

علمیاً  صرف به مقالاتِ  نیست؛ در روزنامهمحدود  نیز میپژوهشی  مثها  این گفتمان را مشاهده کرد.  اثر  لاً  توان 

حاشیه مناطق  «امنیت  بیندازید:  تیترها  این  به  شد»  نگاهی  تقویت  انتظامی  گشتِ  واحدهاي  افزایش  با  نشین 

اسلا جمهوري  سال  (خبرگزاري  ت 1398می،  براي  «ناجا  یا  حاشیهأمین  )،  مناطقِ  میامنیت  فعال  شود» نشین 

- کنم همین چند مورد، گفتمانِ پلیسی توان آورد؛ اما فکر میهاي دیگري هم می). مثال1398(خبرگزاري دانشجو،  

 . کنندمی بازنماییخوبی منیتی را بها

لز که  دارد  گفتمان وجود  همین  از  نگاهِ  پلیسیبا  وماً  نوع دومی  گفتمان همان  این  نیست.  سازي جامعه، همراه 

دهد.  بعدي تقلیل میاي و تک نشین را به تصایور کلیشههاي حاشیهي طبقات بالاییِ جامعه است که انسانخیره

می را  مواجه  از  شکل  این  فیلمبازنمایی  در  سریالتوان  و  هنريها  تولیدات  این  کرد.  مشاهده  نیز  اي  رسانهها 

دهند و ضمن تولید سرگرمی  رحم و... نشان میکار، بیمثابه موجوداتی منفعل، معتاد، جنایتنشینان را بهشیهحا

گزاره درآوردن حاشیه، منجر به تقویت ي بهکنند. این نحوهبراي طبقات بالاترِ جامعه، فرودستی را بازتولید می

ي این نظام بازنمایی  ن نیز از سوي دیگر تحت حملهاند. فرودستاسرکوب و استثمار مضاعف طبقات فرودست شده

رو هستیم که شدگی رنج روبهنوعی مضاعفبا  کنند؛ بنابراین ما  خودشان را بازتولید می  گیرند و فرودستیقرار می

ها را بازتولید. این به معنايِ منفعل بودن فرودستان نیست؛  کنند و طبقات پایینی آنطبقات مسلط آن را خلق می

ي نودِ ایران،  ست نگاهی به سینماي «اجتماعی» دههکافی( دهد.  هاي مسلط، خبر میما از میزان تاثیرگذاري گفتمانا

ي طبقات بالایی جامعه.  ي خیر پلیس و چه نگاه خیرهکند: چه نگاهبندي میها را پایگان، انسانهنگاه خیر  )بیندازید.

ست و دیگري به دنبال سرگرم کردن و به وجد آوردن طبقات بالایی  امنیتی-ضربتی هاي  دنبال تصویب طرحیکی به

قصه  :دقیقا  .جامعه که  معناست  این  سیاسی«در  عمل  نوعی  همواره  شبکهگفتن  در  قدرت  روابط  با  که  ي  ست 

همین شناسانه تنها یکی از  گفتمان آسیب).  11ص ،  1402حیدري و همکاران،  (   »ها درگیر استتودرتوي داستان

   کند.تنها ناکارآمد است، بلکه فرودستی را توجیه میهاست؛ روایتی که نهروایت

 

 بخ�ش مضمون سوم: آ�ا�
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نشینان  مشخص است: حاشیهلاً  شناسانه، کامهاي آسیبگراي حاکم بر پژوهشدر این مضمون هم، منطقِ سوژه

اش خارج از وضعیتِ فعلی را باید آموزش داد تا بتواند  نشینحاشیه  بر اساس این نگاه، انسانِ  باید «تربیت» شوند.

شود،  ناپذیر میچه که رویتآنپیوند خورده است.    نیزبخشی»  چون «آگاهیشود. این مضمون با کلمات دیگري هم

هایی  انه از حاشیه در برابر دیدگاهگرایهاي وضع موجود است. حاشیه از اول حاشیه نبوده است. فهم تاریخریشه

ست که  امري درخود و تکین فروکاهند. بر اساس چنین نگاهی  نشینی را بهخواهند حاشیهگیرد که میقرار می

کند که مشتی انسان  شناسانه چنین فرض میعبارت دیگر، گفتمان آسیبشود. بهنشینان، معنادار می«تربیت» حاشیه

دارد منطقه  «هنجارگریز» وجود  به  را  حاشیه  مسئلهکه  میاي  تبدیل  از خودِ  دار  پرسش  دراینجا،  ي پدیدهکنند. 

. در  اندطبیعی  اموري،  نشینیفرودستی و حاشیهشود. انگار  حاشیه رانده میچرایی وجود آن، بهاساً  و اس  فرودستی

و مشارکت در تامین اکنان  هاي اجتماعی س» یکی از مقالات آمده است که باید: «سطح آگاهیراهکارهايبخش «

). یا در یکی دیگر از 23ص،  1400خدمات زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی» افزایش یابد. (خسروي و خلجی،  

خوانیم که افزایش: «نرخ سواد و فرهنگ شهرنشینی ساکنین محلات» باید در دستور کار قرار گیرد  مقالات می

بخشی» بارها و بارها تکرار شده است (نگاه مقالات مضمون «توان). در اکثر  187ص،  1397(بشیریه و مظفري، ص 

به درو   :کنید  و  بابادي،  ؛  1400  ،يری پ  ؛ 1393  فرد،  ی شیارشد  و  نقدي،  روشن  و   ؛ 1393حسینی  و  .  ) 1403پور 

دهند. این شکل  توان آورد؛ اما همین چند مورد منطق حاکم بر این مضمون را نشان میهاي دیگري هم میمثال

ي پروین قائمی)  (ترجمه  تعلیم و تربیتِ ستمدیدگانپائولو فریره در کتاب    رِتوان با کامواجه با آموزش را میاز  

ساز است. برخلاف مراتبی و دیگريسویه، سلسهشناسانه امري یک هاي آسیبآموزش براي گفتمان  مقایسه کرد.

ست جامعه از ساختارهاي سلطه است. آموزشِ دنبال رهاییِ طبقات فروددیدگان بهاین مدل، سنتِ آموزش ستم

 دارد. شناسانه، اما، در جهت بازتولید ساختارهاي ستم، گام برمیآسیب

ض   )جستار (جدول مضامنی

 بخ�ش آ�ا� / بخ�ش توانسوم)  سازی انواع پل��دوم)  سازی انواع د�گریاول) 
فضای ( فضایی   سازید�گری

 )خوب/بد
�یت -سازی امنییت پل�� ی (قوە �ض

 )قه��ه
 _ 

ە سازی جامعهپل�� (مهاجر/بو�)  سازی قو�/م�د�گری ی (نگاە خ�ی
 (  طبقات بالایی

 _ 

با  ( سازی مهاریت د�گری
 مهارت)مهارت/یب 

 _  _ 



Tajrishcircle.org 
 نوشتارهاي دریافتی
 

14 
 

 

 س�است و طردشدگان اجتما� ز�ست

ناکارآمد بودن یک پدیده راً  داده است؟ ظاه شناختی به بقاي خود ادامه  پرسش این است که چرا گفتمان آسیب

هاي گفتمانی ندارد؛ بنابراین باید دید کارکردهاي این گفتمان چیست؟  ي نزاعچندانی بر حذف آن از صحنهأثیر ت 

هاي بهم پیوسته نیست؛  اي از گزارههاي مجموعهنشان دادنِ ضعفرفاً  گر گفتمان صي تحلیلاین اعتبار، وظیفه  به

پیامدهاییگر  تحلیل انواع  از کارکرد،  تا کارکردهاي یک گفتمان را هم بررسی کند. منظور  ست که  وظیفه دارد 

 ست؟  شناختی چیست؟ و چرا هنوز سرجاي خود باقیدنبال دارد. پیامدهاي گفتمان آسیببه گفتمان 

پردازد که در  درت میبه بررسی شکل خاصی از ق  باید از جامعه دفاع کردو    اراده به دانستنفوکو در دو کتاب  

هاي جدي  خوش دگرگونیي هجدم دستي دوم سدهرانی غرب را از نیمهکنار انواع دیگر قدرت، منطق حکم

ها پرداخته بود؛ قدرتی که بدن  »باطیضبه تحلیل «قدرت ان  مراقبت و تنبیه: تولد زندانتر در کتاب  کرد. فوکو پیش

بر می پایگانرا  بر بدنکند.  بندي میسازد و در نظم گفتمانی خاصی،  از قدرت  اعمال هاي سوژهاین شکل  ها 

دست  ست. این قدرت به زعم فوکو: «چیزیی نیست که تصاحب شود، بههادنبال بهنجارسازي انسانشود و بهمی

شمار و در بازي روابط نابرابر داشته شود یا از دست بگریزد؛ قدرت از نقاط بی  آید، یا تقسیم شود، چیزیی که نگه

فیزیک قدرت مستلزم ي خردهنویسد مطالعه). یا درجاي دیگري می109، ص 1390شود ( فوکو،  و متغیر اعمال می

). در 1378. (فوکو،  ها بفهمیماي از استراتژيمجموعهبه عنوان  مثابه یک چیز، بلکه  این است که قدرت را نه به

اي  دهد. قدرت، مجموعهاین معنا، قدرت، ماهیتی ندارد و درنتیجه پرسش «قدرت چیست»، معنایش را از دست می

سازد. مناسبات قدرت مقدم بر خانواده، مدرسه، و... نیست؛  ها را بر میگذرد و آناز نیروهاست که از افراد می

رد است. فوکو معتقد است که درکنارِ قدرتِ انضباطی، نوع دیگري از  ي تمام این موامناسبات قدرت برسازنده

«زیست را  آن  او  که  زیست» می21قدرتقدرت سربرآورد  با زیستنامد.  و  قدرت  است  پیوند خورده  سیاست، 

توان هاي قرن نوزده را میترین پدیدهنظر من یکی از اساسینویسد: «بهست. فوکو میکارش تنظیم امور جمعیتی

که امر طوريي موجودي زنده است، بهمنزلهي قدرت بر زندگی نامید. مقصودم تسلط قدرت بر انسان بهسیطره

 
21 Biopower 
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وجود آمده است (فوکو، سوي کنترل دولتی امر زیستی بهکم گرایشی بهزیستی زیر کنترل دولت قرار گرفته و دست

ب320-319،  1390 مشرف  سیاستِ  این  به  ر).  کنترلِ  حیات،  زیستویژگیدنبال  ؛  هاست جمعیتشناختی  هاي 

سیاست برخلاف  ، نرخ مرگ و میر، نرخ تولد و... سروکار دارد. زیستشناسیبنابراین با اموري همچون جمعیت

؛ بنابراین «برخلاف انضباط گذاردرا روي جمعیت میأکید  هاي منفردِ بهنجار کاري ندارد و ت قدرت انضباطی با بدن

شود، بلکه بر انسان زنده،  مثابه بدن اعمال نمیشود، قدرت غیر انضباطیِ جدید بر انسان بهها اعمال میکه بر بدن

و زنده،  موجود  مثابه  به  بهساً  اسا  انسان  انسان  گونهبر  میمثابه  اعمال  (همان، صها  فوکو).  323شود  نظر   ، از 

یا  سوي حقِ کشتن  ست: دولت از یک رانیي منطق پارادوکسیکال حاکم بر نظام حکمدهندهسیاست نشانزیست

گوید: «حقِ حاکمیت، حقِ فوکو می  داشتنن آن را.زنده نگه  حق  را دارد و از سوي دیگر  جمعیتکشتن دادن  به

حقِ زنده گرداندن و به مرگ فرستادن»   چنین، حق جدید مستقر شد:گرفتنِ زندگی یا زنده گذاشتن است. و این

کند: جمعیت (بخوانید نیروي کار) را بازتولید می  ،هاگذارياقسام سیاستودولت از مجرايِ انواع   ).321(همان، ص

باید پرسید منطق حاکم   هاي بازنشستگی و اعطاي امتیازهاي مختلف به مردم. درمانی تا بیمهاز خدمات بهداشتی

گزاره «زندبر  نگهي  بهه  چیست؟  میراندن»،  و  زنده  داشتن  حیات،  بر  مشرف  سیاست  هدف  اگر  دیگر،  عبارت 

درون این سیاست زیستی،    نیزکشتن دادن بخشی از جمعیت  کشتن یا بهساً  داشتن جمعیت است، پس چرا اسانگه

فوکو میگنجد؟  می کشتن و کارویژهخود  «قدرتِ  تکنولپرسد:  این  در  قتل و کشتار چگونه  وژي قدرت که ي 

قرار می و هدف خود  ابژه  را  (همان،  زندگی  کرد؟»  است:  336دهد، عمل خواهد  بسیار روشن  فوکو  پاسخ   .(

رانی کند. از نظر او، منطق حکمهاي ارزشمند و غیر ارزشمند را مشخص میست که مرز بین زندگینژادگرایی

به پیوند خورده است. (همان).  نژادگرایی  با قسمی  بیشتر سخن دیگر: «هرچه بیشدولت مدرن  بمیرانی،  تر که 

(همان).  می کنی»  زندگی  انسانتوانی  حذفِ  و  طرد  طریق  از  نژادگرایی  گفتمان  معنا،  این  «نابهنجار»، در  هاي 

تر»، «بهنجارتر» و هایی از جمعیت است که «سالمبخش  دنبال افزایش امکان «زندگی»«ناسالم»، «منحرف» و... به

هاي  شود تا انسانهاي بدنام و مطرود است که فراموش می» هستند. در این میان، این زندگی انسانمدارتر«قانون

 سیاست، قدرتی تمایزگذار است.  شان را ادامه دهند. به این اعتبار، زیستدیگر بتوانند زیست

کنم رانی کشور دارد؟ فکر میشناسانه در منطق حکماین چارچوب تحلیلی چه ارتباطی با علل تداوم گفتمان آسیب

پاسخ این سوال تا حدودي قابل حدس باشد. با برآمدن قدرت مشرف بر حیات در ایران عصر مشروطه (نگاه 
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 یکشور با قحط  يریدرگ  جدي شد.  خوش تغییراتمناسبات میان دولت و مردم دست)،  1397کنید به: حیدري،  

خواست حضورِ دولت   دولت کجاست؟»  ن یکه بپرسند «پس ابرد  میسو    نیو نخبگان را به ا  يو وبا مردم عاد

در همین دوران است که سیاست دانست.  تر حضور نداشته است را شاید بتوان آغازگاه زیستدرجاهایی که پیش

ي عبدالغفار نخستین نویسد: «احتمالا رسالهشود. سلامت میا میاش پیدشناسی سروکلهعلم مهمی چون جمعیت

کند و از ضرورت نوع خاصی از دانش براي  ست که صراحتا دانش جدید را به قدرت سیاسی وصل میمتنی

شناسی باید به  گوید. براي عبدالغفار روشن بود که دانش نوظهور جمعیتبازسازي سازوکارهاي قدرت سخن می

مناسبا  پُلتیک» بهخدمت  ارتقا دهد» (سلامت،  ي فن حکممثابهت جدید درآید و «علمِ  را  ).  13، ص 1399رانی 

دهد و از این تغییر می  را  رانی ایرانمنطق حکم  ،مشرف بر حیات  هايخواست تنظیم جمعیت از مجراي سیاست

یابد (شاید بتوان ت میومیر، ازدواج و سلامت جمعیت براي دولت اهمیمرگ  مواردي چون نرخ تولد،به بعد،  

سیاست  زیست  یابیتعین  ينحوه  برآمدن شناسنامه در ایران را با ارجاع به همین چارچوب نظري فهمید). بررسی

تحقیق  کنم.  خارج است؛ بنابراین به ذکر همین چند مورد اکتفا می  این جستاري  در جغرافیاي ایران از حوصله

تحول بتواند  تا  است  نیاز  زیستجدي  نوع هاي  یک  با  صرفا  ما  بنابراین،  کند؛  بررسی  را  ایرانی  سیاست 

 رو نیستیم. این مفهوم تغییراتی مهمی را در بافتار جامعه ایرانی، تجربه کرده است.  سیاست روبهزیست

خیر جدا نیست؛ درنتیجه شاید بتوان این ي اسیاسی چند سدهبینیم، ایران هم از تحولات زیستطور که میهمان

هاي  شکل از تحلیل را به زندگی مطرودان اجتماعی هم بسط داد. دولت از طریق کشیدنِ مرزِ مشخصی میان زندگی

زندگی و  ارزش  بیبا  زیستهاي  بازيِ  از  تاحدودي  را  جمعیت  از  بخشی  میارزش،  اخراج  اما  سیاست  کند. 

شدگان نیست. دولت و نهادهاي مختلف فرودستان را یا راندهحاشیهکردن کامل بهمعنايِ ول  «تاحدودي». این به

ها را به منبع حال، آن). اما درعینهاي شهرها به حاشیهدهند (مثلا از طریق فرستادن آنکشند و یا به کشتن میمی

خوانیم: «لیلا دستان در گزارشی می.  کنند. درابتدا اجازه دهید نگاهی به مکانیسم اول بیندازیمدرآمد خود تبدیل می

نام در مدرسه گوید: «ما پول ثبتگیرد و با جسارت میدزد، اما لبخندش را نه. سرش را بالا میو چشمانش را می

خاطر  هاي اخیر به ست که در سالخوام درس بخونم.» او مانند بسیاري دیگر از دختران و پسرانینداریم، اما می

نام مواجه شده است» ي هرندي تهران، با مشکل ثبتي مدارس دولتی، آن هم در منطقهریهاجبار در پرداخت شه

اي  شود؛ لحظهناپذیر میشناسانه، رویتهاي آسیبست که در پژوهش اي). این دقیقا همان لحظه1404،  میهنهم(
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ارزش شده شان بیی که زندگی؛ فرودستان دهدکشتن میگذارِ دولت، فرودستان را بهسیاسیِ تمایزکه قدرتِ زیست

کنند  اي زندگی میمدرسه نرفتن براي کسانی که در مناطقِ حاشیهشود.  شان نمیاي هم شاملبودجهو در نتیجه  

ي خودش فهم کرد.  ؛ در نتیجه محرومیت از مدرسه را باید در زمینهتواند خطرات جدي را به دنبال داشته باشدمی

شنویم: از کولبري  خوانیم و میهاي مرزي کشور، میضعیت بد زندگی در استانهایی از وهاست که گزارشسال

چیز را از لنزِ  رسد، همهشناسانه به این مناطق میگري با عینکِ آسیبوجود این، وقتی پژوهش  بري. باتا سوخت

صورت را که به  هایی سیاستتواند  فهمد و نمیبخشی» میبخشی/آگاهیسازي» و «توانسازي»، «پلیسی«دیگري

سیاست؛  ماندگی فرودستان از منطق زیستدهد، درك کند. علارغم بیرونکشُتن میسیستماتیک فرودستان را به

ست  محلِ درآمد تبدیل کنند. کافی  شان را بههاي دیگر، زندگیسودِ حیات انساناند بهدولت و دیگر نهادها توانسته

شان را از همین . بهزیستی، نهادهاي قضایی، پلیس و... بخشی از درآمدهاي ترك اعتیاد بیندازید کمپنگاهی به  

دستان وجود روي پیچیده بین سیاست مشرف بر حیات و فآورند. بنابراین، نوعی رابطههاي مطرود در میانسان

م که سویه فروکاست. براي همین هم بود که در ابتداي این بخش گفتتوان آن را به نوعی حذفِ یک دارد و نمی

 گذارد.  قدرتِ زیستی، تاحدودي فرودستان را بیرون می

شناسانه، توجیهِ مطرودبودگی  توان گفت که دست کم یکی از کارکردهاي اصلیِ گفتمانِ آسیببر این اساس، می

شان ئل فرودستان و تقلیل زیستاانگاري مسشناسانه با ابژهبه عبارت دیگر، گفتمان آسیببخشی از جمعیت است.  

جا کند. شاید در نگاه اول یک تناقض بنیادینی در ایناي، راه را براي منطق تمایزگذار دولت باز میاموري کلیشه  به

ها پول  انسانین  کند، پس چرا تا این اندازه براي اوجود داشته باشد: اگر دولت، بخشی از جمعیت را حذف می

نظر من هیچ تناقضی وجود ندارد؛ چراکه دولت  ید). بهکند (مورد تاسیس بوستان زندگی را به یاد بیاور خرج می

به وجود می را هم  فرودستان  از  درآمدیابی  امکان  نهادهاي مختلف،  تاسیس  امکانبا  که هم بخش آورد،  هایی 

هاي  هاي نئولیبرال  نیست. در دولتمحدود به دولترفاً  امر ص کند و هم بخش دولتی را. این  خصوصی را منتفع می

هاي  هاي دیگر جمعیت بتوانند از مولفهشود تا بخشهمواره بخشی از جمعیت به فراموشی سپرده می  نیز رفاه  

جز بهصورت جزدر توان من نبود تا بهبازنشستگی و...  هاي  بیمههاي درمانی تا  مند شوند: از بیمهقدرتِ زیستی بهره

زیست با  نسبت  کنم؛  حیاتِ  سیاست  بررسی  را  اجتماعی  طبقهمطرودان  فرودستان  که  همچرا  نیستند. اي  گن 

گر تواند منجر به نوعی خشونت اپیستمیک شود؛ بنابراین پژوهشسازي که در این جستار وجود دارد میدستیک 
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هاي کلیشه شود،  تواند منجر به بازنماییهمیشه باید نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشد که خود امر تحقیق می

حوزه پژوهشیعمق  مناسباتِ   ي  از  دیگري  شکل  درنتیجه  و  فروبکاهد  سطحی  و  دستی  دمِ  چیزیی  به   را 

ام  موفق بودهلاً  دانم اصاین خطر دوري کنم؛ اما نمی  از   من تلاش کردم تا حد امکانساز را بازتولید کند.  فرودست

 یا نه. 

 

ی نت�جه  گ�ی

فرودست وجوه  دادن  نشان  تحقیق  این  آسیبهدف  گفتمانِ  گفتمان  هماناست.    شناسانهسازِ  دیدیم،  که  طور 

کن  ها، نه تنها فقر، اعتیاد، و... را ریشهاي از کلیشهانگاري حاشیه و تقلیل آن مجموعهشناسانه از مجراي ابژهآسیب

پژوهشی کند. بر همین اساس، تعدادي از مقالات علمیها را بازتولید میکند، که در اشکال دیگري این پدیدهنمی

ک بررسی  استخراجِ  را  با  و  دیگري  3ردم  پلیسیمضمونِ  توانسازي،  و  کردم  بخشی/آگاهیسازي  تلاش  بخشی 

که چگونه فهمِ  بررسی پیامدهاي این گفتمان هم پرداختم؛ اینبر این، بهناکارآمدي این گفتمان را نشان دهم. علاوه

  -مجراي همین خشونت قصد دارد  کند و ازشناسانه نوعی خشونت سیستماتیک را به فرودستان تحمیل میآسیب

فوکو تعبیر  سعی«بدن  -به  جستار،  دوم  بخش  در  کند.  تولید  مطیع  ایدههاي»  به  توسل  با  تا  بود  این  بر  ي ام 

شناسانه را تحلیل کنم؛ گفتمانی که از طریقِ طرد اجتماعی  سیاست فوکو، عللِ احتمالی بقاي گفتمان آسیبزیست

سیاست چارچوبِ کند. به این اعتبار، مفهومِ زیستاز جمعیت را تضمین می  نشینان، بقايِ بخش دیگريحاشیه

فراهم می را  که میتحلیلی  پرداخت.  آورد  از جمعیت  بخشی  مطرودبودگی  تدوام  بررسی  به  آنِ  از طریق  توان 

رانی  کمهنوز هم بخش جدي از منطق ح   شناسانهپرسش این تحقیق این بود: چرا علارغمِ ناکارآمديِ گفتمانِ آسیب

سیاست، پاسخ خوبی به این  کنم مفهوم زیستست؟ فکر میهاي اجتماعیي این فهم از پدیدهکشور تحتِ سلطه

دهد. همواره باید بخشی از جمعیت طرد شوند تا بخش دیگري بتوانند از «منابع محدود» استفاده کنند.  پرسش می

هاست تا بتوانیم در قادي آشکار کردن همین ستماین به معناي پذیرش نوعی جبرگرایی نیست؛ هدف پژوهش انت

آن تغییر  اما  جهت  برداریم؛  گام  گفتمانیها  از  باید  گام نخست  فرودستیِ    کنیمزدایی  مشروعیت  در  پیوسته  که 

مندِ حاشیه را به تعویق  زمینه  فهمِ  ،شناسانهمحور و آسیبکند و از مجراي تحلیلی سوژهواره میفرودستان را شی

     اندازد.می
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 منابع: فهرستِ 

 

و گرایش به رفتارهاي بزهکارانه در   نشینی). «فرهنگ فقر، حاشیه1384ایمان، محمدتقی ( و احمدي، حبیب

  19  پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، يمجله.  »1383نشین ده پیاله شیراز در سال وانان حاشیهمیان ج 

)2( ،99-118 .http://noo.rs/6kwIF 

».  سال 24بعد از   دیسفروزنامه اعتماد از بازماندگان محله غربت خاك ت یروا). «1403اعتماد (

704094-https://www.etemadonline.com/tiny/news 

  یاجتماع  ي ها بیآس يری گو امکان شکل ی اجتماع یسازمان یب«. )1393اصغر ( یعل  ،فردیش یو درو یلیل ،ارشد

 .136-103 ،)1(  1  ،یاجتماع ينامه مددکارپژوهش». )ي: محله هرند ي(مطالعه مورد 

10.22054/rjsw.2015.634 

 ي پاینده، حسین. تهران: نشر آگه. ترجمه ي فرهنگ عامه. مطالعات فرهنگی درباره).  1403استوري، جان (

 isna.ir/xd3Qt3. د» یایب ی زندگ نجای). «قرار بود ا1397( سنایا

».  شد ت یتقو  یگشتِ انتظام يواحدها شیبا افزا نینشهیمناطق حاش تیامن). «1398ایرنا (

https://irna.ir/xjtjQt 

ناباورانه،   ی شوش، در اقدام  يهرند  ابانیناشناس در خ یگروه شیپ  ي چند). « 1394باشگاه خبرنگاران جوان (

 https://www.yjc.ir/00Mbja. ور شدند»حمله ی در پارك حقان کردهتوتهیب يهاخواببه کارتن

با ارتکاب جرم در شهر کرمانشاه (مورد   ینینشهیرابطه حاش«. )1397(  دیمحمدسع،  يتهمورث و مظفر، هیریبش

)، 11(  6، یشناسحقوق جزا و جرم يهاژوهشپ  ».)1393آباد کرمانشاه در سال دولت  نینشهیمطالعه: منطقه حاش

161-190  .https://www.magiran.com/p1947148 

http://noo.rs/6kwIF
https://www.etemadonline.com/tiny/news-704094
https://irna.ir/xjtjQt
https://www.yjc.ir/00Mbja
https://www.magiran.com/p1947148
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. داسدااللهیس ، ی چاشم ينبوي  ترجمه. رانی در ا دستان ی: جنبش ته یابان یخ  يهااستیس). 1399آصف (  ات،یب

 .رازهی تهران: نشر ش

 https://payamema.ir/payam/139391 .ه»یگروگان شهر ه،ی). «کودکان حاش1404(  ما  امیپ

». گرگان رابی : محله انجيدر محلات کم برخوردار؛ مطالعه مورد ی اجتماع یشناسبی آس). «1400پیري، یونس ( 

.  48-37)،  18( 4، یشناسهو جامع یدر علوم اجتماع  ي مطالعات کاربرد هینشر

https://www.magiran.com/p2408479 

 ي هابیدر کاهش آس یتیو ترب یفرهنگ ينقش کانون ها«.  )1392( نیام،  ي و باباد دجلالیس،  ینیحس

  . 21- 9 )،10( 4، نامه خراسان بزرگ هشپژو. »آموزان: مورد منطقه تبادکان مشهددانش  يبر رو ینینشهیحاش

e137763 

 . تهران: نشر نشر برج. ي پایین شهر و تماشاچیانشموزه).  1402محبی، میلاد و فرهپور، سارا ( ،حیدري، آرش 

  یشناس جامعه  يمجله  ».رانیو برآمدن دولت مدرن در ا يمند: حکومتیران یا ماتیتنظ« . )1397( آرش،  يدر یح  

 https://doi.org/10.22034/jsi.2018.36650 .  148- 126  )،1(19 ن،رایا

.  شود»یفعال م نی نشهیمناطقِ حاش  تیامن نیتام  ي). «ناجا برا1398دانشجو. ( يخبرگزار

https://snn.ir/003Daf 

: ساختارها،  زیخمحله جرم  یمورد پژوه«). 1399( نی صلاح الد  ،يقادر  و یمصطف  ،ياجتهاد  د،ی فرش ،يخضر

- 271 ،)76( 20 ، یفاه اجتماعي رنامهفصل». شهر تهران  يوقوع جرم در محله هرند  يو سازوکارها يندهایفرا

312   . -http://refahj.uswr.ac.ir/article3492-1fa.html- 

 ی مشارکت اجتماع  شیبر افزا يتوانمندسازنقش «. )1400(  یمرتض ین یو ام یمحمدعل ،  يخسرو  ،عباس ،  یخلج

انقلاب   افتیره يمجله». : شهرستان پاکدشت)  ي(مطالعه موردیبعد از انقلاب اسلام  نینشهیدر مناطق حاش 

 http://noo.rs/xwzK1  .26-3)، 56(   15 ،یاسلام

https://payamema.ir/payam/139391
https://www.magiran.com/p2408479
https://doi.org/10.22034/jsi.2018.36650
https://snn.ir/003Daf
http://refahj.uswr.ac.ir/article-%DB%B1-%DB%B3%DB%B4%DB%B9%DB%B2-fa.html
http://noo.rs/xwzK1
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.  »(مورد مطالعه: شهر خرم آباد)  یها و انباشت مسائل اجتماعهیحاش«).  1403( اسداله، يو نقد  نی ام، روشن پور

 https://civilica.com/doc/2086481. 212-195، )6( 3 ،ی اسلام یدر مطالعات علوم انسان  نینو يهاپژوهش

 سیاست ایرانی». ي زیستسازي دولت در آستانه). «مراقبت کن؛ تنظیماتی1399سلامت، حسام (

  ینینشهیو حاش یرسم ریاسکان غ ي امدها یو پ هایژگیو«). 1389( زهرا ،یرضا و خدائدیس ،ي ر یام یصالح

.  80-65، ) 3(1  ،رانیا یمسائل اجتماع   ی بررسنامه فصل. »شهر تهران: کلانينمونه مورد يشهر

https://www.sid.ir/paper/482914/fa 

ي هرندي تهران/ جایی که براي ما نیست».  ). «روایتی از زندگی مردم منطقه1399عصر ایران ( 

asriran.com/003Bdb 

».  تهران: آسمون اردوگاه شفق، خدا نداشت ۀدامن يهاخوابگودال ). «1400ایران ( عصر 

asriran.com/003RyL 

زاده، رضا. تهران:  نجف ي. ترجمهکلژ دو فرانس يگفتارهااز جامعه دفاع کرد: درس دیبا ). 1390(  شلیفوکو، م 

. داد نونشر رخ  

ی. . تهران: نشر ننی افش ده،ید و جهان کویسرخوش، ن ي. ترجمهراده به دانستن). ا1390(  شلیم فوکو،  

 . ی. تهران: نشر ننی افش ده،ید و جهان کویسرخوش، ن ي. ترجمه: تولد زندان هیمراقبت و تنب).  1378(  شلیم فوکو،

ناکارآمد    ي در بافتها يبزهکار  ییفضا لیتحل«). 1398(  عقوبی ، یاحمد و ابدال ،پوراحمد ،محسن  ،يلانترک

  ،)19(10 ،يشهر یشناسبوم يهاپژوهش  یفصلنامه علم. »تهران  12منطقه   ،ي: محله هرنديمطالعه مورد  ،يشهر

49-60 . http://noo.rs/Wh0K3 

مرکز ».  ) قانون مبارزه با مواد مخدر16مراکز موضوع ماده (  ندیو فرا تی وضع ی ابیارز). «1403گنجی، مرتضی ( 

 https://ttr.ir/gwful9  هاي مجلس شوراي اسلامی.پژوهش

). «ارزیابی عملکرد مرکز نگهداري از زنان معتاد متجاهر در  1404اصغر ( فرد، علیمحمدي، فاطمه، درویشی

 https://ttr.ir/3sfdb5هاي مجلس. . مرکز پژوهش »کشور

https://civilica.com/doc/2086481
https://www.sid.ir/paper/482914/fa
http://noo.rs/Wh0K3
https://ttr.ir/gwful9
https://ttr.ir/3sfdb5
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».  يشهردار  »یتا «بوستان زندگ  يمردم شوش و هرند ی از زندگ). «1399میدان ( 

https://meidaan.com/archive/74363 

 https://ttr.ir/5dwwt5».  قانون مبارزه با مواد مخدر 16ماده   ویکی حقوقی. «

 ). «بازگشت معتادان متجاهر به پایتخت». 1404میهن (هم 

ي جلیلی، هادي. تهران:  ترجمه  نظریه و روش در تحلیل گفتمان.). 1389یورگنسن، ماریان، و فیلیپس، لوئیز (

 نشر نی.  

 

 

 

 

https://meidaan.com/archive/74363
https://ttr.ir/5dwwt5

